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  هـفتاد سـال قـبل (در شـشم مـه سـال 1898)، تـظاهـرات گسـترده اي متشکل از زنـان و 

مـردان کارگـر در مـرکز شهـر میلان بـرپـا شـد. بـررسی تـاریخ طـولانی رویدادهـاي منتهی بـه آن 
بـه تـظاهـرات  1از حـوصـله ي مـطلب حـاضـر خـارج اسـت. ارتـش، تـحت فـرمـانـدهی ژنـرال بکاریس

مـذکور حـمله کرد و آن را از هـم گسسـت. نیروهـاي سـواره نـظام ظهـرهـنگام بـه جـمعیت حـمله 
کردنـد: کارگـران غیرمسـلح اقـدام بـه سـنگربـندي نـمودنـد، حکومـت نـظامی اعـلام شـد و ارتـش 

به مدت 3 روز علیه مردم غیرمسلح جنگید. 

آمـار رسمی تـلفات حـاکی از کشته شـدن 100 نـفر و زخـمی شـدن 450 نـفر از کارگـران بـود. 
یک تـن از نیروهـاي پلیس بـه طـور اتـفاقی تـوسـط یک سـربـاز کشته شـده بـود و ارتـش هیچ 
2تـلفاتی نـداشـت. (دو سـال بـعد، پـادشـاه آمـبرتـوي اول تـرور شـد چـرا که پـس از قـتل عـام بـه 

طور علنی به ژنرال بکاریس، ملقب به قصاب میلان، تبریک گفت.) 

مـن بـابـت داسـتانی که در حـال نـوشـتن آن هسـتم، تـلاش نـموده ام بـرخی جـنبه هـاي تـظاهـراتی 
3که در شـشم مـه در خیابـان کورسـو ونیتزیا بـرگـزار شـد را درك کنم. در همین رونـد، بـه 

نـتایجی در خـصوص تـظاهـرات رسیدم که ممکن اسـت بـتوان از آن هـا در بسـتر گسـترده تـري 
استفاده نمود.  

تـظاهـرات را بـاید از شـورش هـا و قیام هـاي انـقلابی تفکیک نـمود. اگـرچـه چنین تـظاهـراتی، 
تـحت شـرایط خـاصی (که امـروزه بـه نـدرت رخ می دهـند)، می تـوانـند بـه هـر یک از دو قـسم 
دیگر تـبدیل شـونـد. اهـداف یک شـورش مـعمولاً فـوري هسـتند؛ (فـوریتی که بـا اسـتیصالی که 
در آن ابـراز می شـود تـطابـق دارد): تـصرف اقـلام غـذایی، آزادي زنـدانیان و تخـریب امـوال 
نـمونـه اي از چنین اهـدافی هسـتند. اهـداف یک قیام انـقلابی درازمـدت و کامـل هسـتند: این 
اهـداف منتهی بـه بـه دسـت گـرفـتن قـدرت دولتی خـواهـند شـد امـا اهـداف تـظاهـرات، نـمادین 
هسـتند: چنین اعـتراض هـایی، نـمایش قـدرت اسـت؛ قـدرتی که بـه نـدرت از آن اسـتفاده 

می شود. 

تـعداد زیادي از مـردم، در یک مکان بـدیهی عـمومی که از پیش اعـلام شـده اسـت گـرد هـم 
می آیند. این جـمعیت که اکثریت شـان مسـلح نیست (در شـشم مـه 1898 هیچ کس مسـلح 
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نـبود)، خـود را بـه مـثابـه یک هـدف در مـعرض نیروهـاي سـرکوب تـحت امـر دولتی قـرار 
می دهند که علیه سیاست هاي آن به اعتراض برخواسته اند. 

هـدف از تـظاهـرات در جـنبه ي نـظري، فـاش سـاخـتن قـدرت افکار یا احـساسـات عـمومی اسـت: 
از لـحاظ نـظري، هـدف از چنین نـوع اعـتراض، اسـتیناف بـه وجـدان دمـوکراتیک دولـت اسـت امـا 

این امر، مستلزم وجود وجدانی است که احتمال وجود آن بسیار کم است.   

چـرا که اگـر دولـت پـذیراي اثـر دمـوکراتیک بـود، اسـاسـاً نیازي بـه تـظاهـرات نـبود؛ اگـر چنین 
نـفوذ دمـوکراتیکی در دولـت وجـود نـداشـته بـاشـد، بعید اسـت که یک نـمایش قـدرت تـوخـالی، 
بـدون ضـمانـت اجـرا و تهـدید واقعی، تـأثیري بـر آن داشـته بـاشـد. (تـظاهـرات در حـمایت از یک 
4دولـت جـایگزین از پیش تثبیت شـده، مـانـند زمـان ورود گـاریبالـدي بـه نـاپـل در سـال 1860، 

نمونه هاي ویژه اي هستند که می توانند درجا موفق شوند.) 

بـرپـایی تـظاهـرات، از پیش از پـذیرش ظـاهـري اصـل دمـوکراسی مـعمول بـوده اسـت. تـظاهـرات 
، بخشی از مـبارزه بـراي دسـتیابی بـه چنین پـذیرشی بـود. جـمعیتی  5گسـترده ي چـارتیست هـا 

که بـراي ارائـه ي طـومـار اعـتراضی خـود بـه تـزار در سـال 1905 در سـن پـترزبـورگ جـمع شـده 
بـود، خـواسـته ي خـود را از قـدرت بی رحـم یک پـادشـاهی مـطلق مـطالـبه می نـمود و در عین 
حـال خـود را بـه عـنوان هـدف در مـعرض آن قـرار می داد. این تـظاهـرات، هـمانـند صـدهـا نـمونـه ي 

دیگر از اعتراضات در سراسر اروپا، سرکوب شد. 

کارکرد واقعی تـظاهـرات، قـانـع کردن مـؤثـر قـدرت حـاکم بـه نـظر نمی رسـد. فـرض چنین هـدفی 
براي تظاهرات تنها توجیهی سهل انگارانه است.  

واقعیت آن اسـت که تـظاهـرات، تـمرینی بـراي انـقلاب اسـت: این تـمرین، اسـتراتـژیک یا 
تـاکتیکی نیست بلکه تـمرینی بـراي آگـاهی انـقلابی سـت. تـأخیر بین تـمرین و نـمایش واقعی 
ممکن اسـت بسیار طـولانی بـاشـد: کیفیت و شـدت آگـاهی تـمرین شـده ممکن اسـت در مـواقـع 
مـختلف، تـفاوت چشمگیري داشـته بـاشـد امـا، هـر تـظاهـراتی که فـاقـد عـنصر تـمرین بـاشـد را 
باید تنها به عنوان یک نمایش عمومی توصیف نمود که از حمایت رسمی برخوردار است.  

یک تـظاهـرات، هـرچـقدر هـم خـودجـوش بـاشـد، رویدادي انـسان سـاخـته اسـت که مـخصوصـاً خـود 
را از زیست عـادي تفکیک می نـماید. بـر همین اسـاس، ارزش آن نتیجه ي این تـصنع اسـت 
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چـرا که تـوانـایی بـالـقوه آن در پیش بینی آینده و بـه عـنوان یک تـمرین در این نتیجه نـهفته 
است.  

تـظاهـرات از سـایر تجـمعات عـمومی مـتمایزنـد چـرا که بـرخـلاف آن هـا در مـلأ عـام شکل 
می گیرنـد تـا کارکرد خـود را ایجاد نـمایند و واکنش بـه یک عملکرد نیستند: از این نـظر، 
تـظاهـرات بـا هـرگـونـه تجـمعات کارگـري در محـل کار، حتی اگـر چنین تجـمع هـایی هـمراه بـا 
اعـتصاب بـاشـند، همچنین، هـر نـوع دیگري از تجـمع انـبوه متشکل از مـردم نـظاره گـر، مـتفاوت 
اسـت. تـظاهـرات، گـردهـمایی اي اسـت که بـا صـرف تشکیل، آن چـه مـفروض اسـت را بـه چـالـش 

می کشد. 

مـقامـات دولتی مـعمولاً درخـصوص تـعداد افـرادي که در تـظاهـرات مـشارکت می نـمایند دروغ 
می گـویند امـا چنین دروغی تـأثیر زیادي نـخواهـد داشـت. (چنین دروغی تـنها بـا فـرض 
تـظاهـرات بـه عـنوان مـطالـبه گـري از وجـدان دمـوکراتیک دولـت اثـر قـابـل تـوجهی خـواهـد داشـت.) 
در مـقابـل اهمیت تـعداد شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات را بـاید در تجـربـه ي مسـتقیم افـرادي 
جسـت که خـود در آن هـا حـضور می یابـند و یا نـظاره گـر سـمپاتیک آن هسـتند. بـراي این دسـته 
از افـراد، ارقـام بـه امـاره اي از احـساسـات آنـان و سـرانـجام تـصوراتـشان بـدل می شـونـد. هـرچـقدر 
تـظاهـرات بـزرگ تـر بـاشـد بـه اسـتعاره اي قـدرت مـندتـر و بـلاواسـطه تـر (نـمایان تـر، رسـاتـر و 

ملموس تر) از مجموع قدرت جمعی آنان بدل می شود. 

مـن از عـنوان اسـتعاره اسـتفاده می کنم چـون نیرویی که بـدین طـریق بـه دسـت می آید از 
قـدرت بـالـقوه افـراد حـاضـر و مـطمئناً از نیروي عینی بـه کار گـرفـته شـده این افـراد در 
تـظاهـرات، فـراتـر می رود. هـرچـقدر تـعداد افـراد شـرکت کننده بیشتر بـاشـد، حـاضـران، بـا اجـبار 
بیشتري در بـرابـر خـود و سـایرین، غـایبان را نـمایندگی می نـمایند. تـظاهـرات از این نـظر، از 
یک ســو یک امــر انــتزاعی را گســترش می دهــند و از ســوي دیگر تــجسم آن هســتند. 
شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات بـه آگـاهی واقعی تـري از تـعلق خـود بـه یک طـبقه دسـت 
می یابـند. مـعناي چنین تعلقی از دلالـت ضمنی بـر سـرنـوشـت مشـترك خـارج شـده و بـه دلالـت 
بـر فـرصـت مشـترك مـبدل می گـردد. این افـراد مـتوجـه می شـونـد که دیگر لازم نیست کارکرد 
طـبقه ي آن هـا محـدود شـود: چنین طـبقه اي، هـمانـند همین تـظاهـرات، می تـوانـد کارکرد خـود 

را ایجاد نماید.  

آگـاهی انـقلابی از طـریق انـتخاب و اثـرگـذاري مکان تجـمع نیز تـمرین می شـود. تـظاهـرات، 
مـاهیتاً مـقولـه اي شهـري هسـتند و مـعمولاً در نـزدیک تـرین محـل بـه مـرکزي بـرگـزار می شـونـد 
که از نـظر مـدنی یا ملی نـمادین بـاشـد. «اهـداف» این تـظاهـرات بـه نـدرت اهـدافی اسـتراتـژیک 
مـانـند ایستگاه هـاي راه آهـن، سـربـازخـانـه هـا، شـبکه هـاي رادیویی و یا فـرودگـاه هـا هسـتند. بلکه 
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یک تـظاهـرات را می تـوان بـه عـنوان تـصرف نـمادین یک شهـر یا تـصرف نـمادین پـایتخت 
تفسیر نـــمود؛ بـــا این تـــأکید که مـــنفعت چنین اثـــر سمبلیک یا اســـتعاره اي بـــراي 

شرکت کنندگان در آن است و هدف آن وجدان دموکراتیک دولت نیست.  

تـظاهـرات، بـه عـنوان رویدادهـایی غیرعـادي که تـوسـط شـرکت کنندگـان در آن بـرپـا می شـونـد، 
علیرغـم این مـوضـوع و بـا اهـداف مـتفاوت از اهـداف روزمـره، در نـزدیکی مـرکز شهـر بـرگـزار 
می شـونـد. تـظاهـرات کنندگـان، در خیابـان هـایی که در آن راهـپیمایی می کنند و یا در فـضاهـاي 
بـازي که پـر می نـمایند، زنـدگی عـادي را مـختل می کنند؛ این قـسمت هـا را از سـایر قـسمت هـاي 
شهـر «جـدا» می سـازنـد و چـون هـنوز تـوانـایی اشـغال دائمی آن هـا را نـدارنـد، این بـخش هـا را بـه 
صـحنه اي مـوقـت تـبدیل می نـمایند تـا قـدرتی را که هـنوز بـه آن نـرسیده انـد را بـر روي آن بـه 

نمایش بگذارند. 

دیدگـاه شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات بـه شهـري که اطـراف صـحنه ي نـمایش آن هـا را احـاطـه 
نـموده اسـت نیز تغییر می یابـد. آن هـا بـا بـرپـایی تـظاهـرات، از خـود آزادي و اسـتقلال، و 
همچنین آفـرینشی بـه خـرج می دهـند که اگـرچـه مـحصول چنین خـلاقیتی تـنها نـمادین اسـت، 
از تـمام آن چـه که این افـراد بـه تـنهایی و یا بـه صـورت دسـته جـمعی می تـوانـند در زنـدگی عـادي 
بـدان دسـت یابـند، بیشتر اسـت. در زنـدگی روزمـره، این اشـخاص تـنها شـرایط را دسـتخوش 
تغییر می نـمایند امـا آن هـا بـا دسـت زدن بـه تـظاهـرات، هسـتی و وجـود خـود را بـه صـورت 

نمادین در مقابل همین شرایط و اوضاع قرار می دهند. 

خـاسـتگاه چنین آفـرینشی ممکن اسـت از سـر اسـتیصال بـاشـد و هـزینه ي آن گـزاف، امـا مـوقـتاً 
چـشم انـداز شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات را تغییر می دهـد. این اشـخاص بـه صـورت گـروهی 
می فـهمند که این آن هـا و افـرادي که نـمایندگی شـان می کنند هسـتند که شهـر را سـاخـته انـد و 
آن  را نـگاه می دارنـد (سـرپـا نـگاه می دارنـد-بـقاي آن را حـفظ می کنند-از آن مـحافـظت 
می کنند-). آن هـا شهـر را بـا دیده اي جـدید و بـه عـنوان مـحصول خـود که پـتانسیل آنـان را 

تقلیل نمی دهد بلکه آن را تأیید می نماید، می نگرند. 

نـهایتاً، آگـاهی انـقلابی از راه دیگري نیز تـمرین می گـردد. افـرادي که در تـظاهـرات شـرکت 
می کنند، خـود را بـه عـنوان هـدف در مـعرض  نیروهـاي بـه اصـطلاح نـظم و قـانـون قـرار 
می دهـند. بـا وجـود این، هـرچـه این تـظاهـرات هـدف بـزرگ تـر و در نتیجه در مـعرض خـطر 
بیشتري بـاشـد، آن هـا بیشتر احـساس قـدرت می کنند. این امـر را نـه می تـوان بـا اصـل مـبتذل 
«قـدرت در تـعداد» تـوضیح داد و نـه بـا تـئوري هـاي رکیک روان شـناسی جـمعیت. این تـناقـض 
بین آسیب پـذیري آن هـا در واقعیت بـا شکست نـاپـذیري اي که احـساس می کنند مـربـوط بـه 

تنگنایی است که به قدرت دولتی تحمیل می کنند.  
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 قـدرت مسـلط دو راه دارد: یا بـاید بـا تـفویض قـدرت بـه جـمعیت اجـازه دهـد کاري که 
می خـواهـد انـجام دهـد که در این حـالـت آن چـه نـمادین بـوده اسـت، واقعیت می یابـد و حتی 
اگـر فـقدان سـازمـانـدهی و آمـادگی نـداشـتن جـمعیت مـانـع از ابـقا این پیروزي تـوسـط آن هـا 
گـردد، چنین واقـعه اي نـشانـه ي ضـعف قـدرت مسـلط اسـت؛ یا در صـورت دیگر، دولـت بـاید بـا 
تـوسـل بـه خـشونـت بـه جـمعیت فـشار وارد نـموده و آن را پـراکنده کند. در این حـالـت، سـرشـت 
غیردمـوکراتیک آن در مـلأ عـام آشکار می گـردد. تـنگناي تحـمیل شـده بـر دولـت، تـنگناي بین 
6ضـعف آشکار شـده و اسـتبداد بـرمـلاشـده اسـت. (تـظاهـراتی که اجـازه بـرگـزاري رسمی دارنـد و 

کنترل شـده هسـتند مـوجـد چنین تـنگنایی بـراي دولـت نیستند: بلکه، نـمادگـرایی آن هـا 
سـانـسور می شـود: بـه همین دلیل اسـت که مـن چنین تـظاهـراتی را تـنها نـمایش عـمومی 
می نـامـم.) قـدرت حـاکم، تـقریباً هـمواره خـشونـت را بـرمی گـزیند. میزان خـشونـت بـه کار گـرفـته 
شـده بـه عـوامـل مـتعددي بسـتگی دارد امـا بـه نـدرت بـا تهـدید فیزیکی ابـراز شـده از سـوي 
شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات مـتناسـب اسـت. تهـدید ابـراز شـده از سـوي تـظاهـرات در واقـع 
تهـدیدي نـمادین اسـت امـا دولـت بـا حـمله بـه تـظاهـرات، تـبدیل شـدن این واقـعه ي نـمادین بـه 
واقـعه اي تـاریخی را تضمین می نـماید: رخـدادي که از آن بـاید یاد نـمود، درس گـرفـت و داد 

آن را ستاند. 

تحـریک خـشونـت، در مـاهیت تـظاهـرات اسـت. بـرانگیختن خـشونـت تـوسـط تـظاهـرات، ممکن 
اسـت خـود هـمراه بـا خـشونـت بـاشـد امـا در نـهایت، تحـمل خـشونتی بیشتر از آن چـه که تحـمیل 
می نــماید حتمی اســت. این امــر، یک واقعیت تــاکتیکی و تــاریخی اســت. نــقش تــاریخی 
تـظاهـرات، بـه نـمایش گـذاشـتن بی عـدالتی، سـنگدلی و فـقدان عـقلانیت دولـت مـوجـود اسـت. 

تظاهرات، اعتراض براي نمایش بی گناهی هستند. 

امـا، بی گـناهی دو نـوع اسـت که در تـراز نـمادین می تـوان آن هـا را در یک دسـته قـرار داد. بـا این 
حـال، بـه مـنظور آنـالیز سیاسی و بـرنـامـه ریزي بـراي اقـدام نـقلابی، بـاید آن هـا را از یکدیگر 
تفکیک نـمود. یک نـوع بی گـناهی، مـعصومیتی اسـت که بـاید از آن دفـاع نـمود و بی گـناهی 
دیگر، مـعصومیتی اسـت که نـهایتاً بـاید آن را از دسـت داد: بـه عـبارت دیگر، بی گناهی اي که از 

عدالت نشأت می گیرد و آن که ناشی از فقدان تجربه است.  

تـظاهـرات، اظـهار آرزوهـاي سیاسی پیش از دسـت یافـتن بـه ابـزار لازم بـراي جـامـه عـمل 
پـوشـانـدن بـه آن هـا هسـتند. آن هـا تـحقق اهـداف خـود را پیش بینی می کنند و ممکن اسـت 
بـتوانـند از این طـریق، در رسیدن بـه هـدف مـشارکت نـمایند امـا، بـه تـنهایی نمی تـوانـند بـه آن  

دست یابند.  

authoritarianism6
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پـرسشی که انـقلابیون در هـر مـوقعیت تـاریخی بـاید بـدان پـاسـخ دهـند این اسـت که آیا 
تـمرین هـاي نـمادین بیشتري لازم اسـت یا خیر. مـرحـله ي بـعد، یادگیري تـاکتیک هـا و 

استراتژي براي نمایش اصلی است. 

منبع: 
سوسیالیسم جهانی (دوره اول)، شماره 34، پاییز 1968، ص 12-11. 

7این مقاله ابتدا در 23 مه 1968 در «جامعه نو» چاپ شد. 

درباره نویسنده: 
جـان بـرجـر مـنتقد هـنري، نـویسنده، روزنـامـه نـگار، شـاعـر و نـقاش انگلیسی بـود که در سـال 

2017 درگـذشـت. از آثـار مـشهور وي از جـمله 

می تــوان بــه رمــان .G و کتاب «شیوه هــاي 
دیدن» اشـاره نـمود. در سـال 2015 بـر اسـاس 
یک نـظرسنجی «شیوه هـاي دیدن» بـه عـنوان 
یکی از 20 کتاب دانـشگاهی که جـهان را تغییر 
داده انــد، انــتخاب شــد. این کتاب بــه شکل 
مجـموعـه اي مسـتند بـراي تـلویزیون بی بی سی نیز 
ســاخــته شــده اســت. او بــه عــنوان یک فــعال 
سیاسی چـپ، هـمواره مـدافـع حـقوق و کرامـت 
انـسانی کارگـران، مـهاجـران و هـمه کسانی بـود 

که در سرتاسر جهان سرکوب می شوند. 

 New Society7
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